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  ياسلام يسازنظام يهالفهؤاصول و م

  »انقلاب گام دوم« هيانيبر ب ديكأت اب
*زادهيابراهيم موس 10/3/99: تأييد 9/4/98: دريافت

    چكيده
 ـيس يالگوها هايبيبا اطلاع از آس رانيا ياسلام يجمهور يقانون اساس حـاكم بـر    ياس

به شدت طرد نمـوده   ،است يغوتطا تيحاكم دهييرا كه زا »تهيچپ و راست مدرن«غرب؛ نظام 
مقـرر كـرده اسـت.    » ينظـام اسـلام  «و  »حيصح ينظام ادار جاديا«دولت را  فياز وظا يكيو 
 زيسـا نظام« بر حاكم اصول و هالفهؤبه م يجز در موارد نادر، اشاره خاص ،حيتصر نيا رغميعل

 گـام « هيانيب يبتناصورت نگرفته است. اكنون با پشت سر نهادن چهار دهه تجربه و ا »ياسلام
است  نيا ،شوديكه مطرح م يپرسش اصل ،»چله پر افتخار« نيا يوردهاابر دست ،»دوم انقلاب

وجه بـه  تدهد؟ با يرا ارائه م ييهالفهؤچه اصول و م يسازنظام يراگام دوم انقلاب، ب هيانيكه ب
بر همـه   يماسلا نيمواز تيدر خصوص حاكم يقانون اساس حيصر يرگيشاكله و جهت ،يمبان
 يسازمنظا«گام دوم،  هيانيب نيچنو هم ياز منظر واضعان قانون اساس مسلماً ،و مقررات نيقوان

 هـايي بر ارزش ينظام نياست كه چن نيبرخاسته از د ارزشي اصول و هالفهؤم يدارا »ياسلام
 ـ  يسـالار و مردم تيعقلان ت،يمعنو ،يزيعدالت، استكبارست ،يچون آزاد  اسـت كـه   يمبتن

نـوان  بـه ع  ،»گام دوم انقـلاب « هيانيدر ب زيها نارزش نيكارها و اصول حاكم بر اها، راهبيآس
ا بو  يليتحلـ   يفياساس روش توص نوشتار بر نياند. اشده نييتب ياسلام يسازنقشه راه نظام

 و اصـول  هـا، لفهؤم يستيچ يبه بررس ،»هيانيب« اتيبه عنوان غا يياندازهادرنظرگرفتن چشم
    .پردازديم »ياسلام يسازنظام«تحقق  كارهاياهر

  واژگان كليدي
  گام دوم هيانيب ،سالاريمردم ،سازيتمدن ،يانقلاب تيريمد ،يسازنظام

                                                                                

ياسـي  گروه حقوق عمومي دانشكده حقوق و علوم سو عضو هيأت علمي  قم هيآموخته حوزه علمدانش *
 .e.mosazadeh@ut.ac.ir: دانشگاه تهران
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  مقدمه
 سازنظامفقه عظيم شيعي از همان مراحل اوليه تدوين و تكوين، با فقه سياسي و فقه 

فقه غني شيعي، امري اسـت كـه بـا    ي مبتني بر سازنظامعجين و همراه بوده است، لكن 
مند اسلامي و مجاهدت علمي و عملي فقهاي عظـيم الشـأن و در   پيروزي انقلاب شكوه

اي جديد و كاربردي شد كه در راسـتاي  وارد مرحله 1ها حضرت امام خمينيس آنأر
(امـام خمينـي،   » تئوري كامل اداره انسان و جامعه از گهواره تـا گـور   ،فقه«تحقق آرمانِ 

اساس فقه، به يك امر جاري بدل شده اسـت كـه    ي برسازنظام) 289ص، 21ج، 1385
اسـاس   هـاي آن بـر  تكميل و تتميم نظام جاري و جبران خلأها و كاسـتي  ،تر از آنمهم

چرا كه پيشرفت و تعالي جامعـه   ؛هاي ناب فقاهت و اصول و موازين ديني استانديشه
اصلاح و تكميـل مسـير    ،ده و از سوي ديگرپذير بوبا حفظ اصول و هويت نظام، امكان

طراحي و ارائـه فقـه نظـام در ابعـاد      ،ي است. بر اين اساسسازنظامحركت، جزء متمم 
، 1390اي، (خامنـه  هـاي جامعـه امـروز اسـلامي اسـت     ي از ضرورتسازنظاممتعدد و 

  ).2ص
م سياسي ها، رابطه بسيار وثيق و نزديكي با نظاشايان يادآوري است كه طراحي نظام

). چرا كه نظام سياسـي، مسـائل مربـوط بـه     Calvert, 1985, p.63اساسي و كلان دارد (
هاي مـرتبط،  يسازنظامكه در حالي ؛دهدحاكميت را در سطح بالاتر مورد بحث قرار مي

هـاي  صدد تحقـق آرمـان   همان مسائل را در سطوح متنوع مورد كنكاش قرار داده و در
 .)Jaykumar, 2005, p.4انـد ( ع ارزشي نخستين بيـان شـده  اساسي است كه توسط مناب

ي با نظام سياسي كـلان حـاكم و منـدرج در قـانون اساسـي،      سازنظامكه ميان يعني اين
 زيرا هر دو، نوعي تدبير در امـور عمـومي اسـت (قاسـم جعفـر،      ؛تفكيكي وجود ندارد

  ).86ص ،م1994
ي سازنظامجزء متمم  ،سياسيدر هر حال، اصلاح و تكميل مسير حركت نظام كلان 

شود و در اين راستا، پيشرفت و تعالي جامعه با حفظ اصول و هويت نظام محسوب مي
ي كـه بـه مثابـه    سازنظام). يكي از اسناد 3ص ،1390اي، پذير است (خامنهاصلي امكان
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در كـار  انداز و ارائه راهمنشور و با دارابودن ارزش حقوقي و شرعي، توانايي تبيين چشم
باشد. اين بيانيـه  مي 22/11/1397مورخ » گام دوم انقلاب«بيانيه  ،اين مسير را دارا است

ها از يـك روح واحـد، منجسـم و نظـام اساسـي      با تمامي اجزا، بندها، فرازها و توصيه
ي اســلامي و ســازنظــاماز اســت عبــارت  ،حكايــت دارد كــه ايــن نظــام و روح كلــي

سازي بـراي طلـوع   سازي اسلامي و نهايتاً زمينهمدنساختن آن در راستاي تحقق تعملي
خورشيد ولايت عظمي (ارواحنا فداه). بر اسـاس اصـول متعـدد قـانون اساسـي، نظـام       

هـاي الهـي و   همراه بـا اصـول و ارزش  » جمهوري اسلامي« ،سياسي حاكم در كشور ما
گـام  «يـه  له اساسي اين است كـه بيان أوحياني و احكام و موازين اسلامي است. حال مس

چـه اصـول و    ،هـاي وحيـاني و الهـي   بـراي تحقـق ايـن اصـول و ارزش     ،»دوم انقلاب
پرسش اصلي اين نوشتار، چيستي اصول و  ،نمايد. بر اين اساسي را تجويز مييهالفهؤم
تحليلـي   ـانقلاب است كه با روش توصيفي  » گام دوم«فقهي بيانيه  ـهاي حقوقي  لفهؤم

  ردازد.پبه بررسي ابعاد موضوع مي

  يسازنظام
پيوسـته در  هـم است و آن به معناي اجتماع اجزا و قطعـات بـه  » نظم«جمع » نظام«

شده، هدف واحـد  ديگر به صورت متقن و هدايتاي است كه با تأثير در يكمجموعه
نظم در مخلوقـات  «يا » نظام هستي«يا » نظام عالم«كنند. تعبير و مشخصي را دنبال مي

ها داراي غايت معين و هدف مشخص و اتقان معناست كه همه آن به اين» هاو پديده
 ،1390 (جـوادي آملـي،   1و استحكام خاصي هستند كـه قـرآن هـم بـه آن اشـاره دارد     

  ).141- 142ص
از اسـت  عبـارت   ،شودشناخته مي» نظام«محور اصلي يك مجموعه كه تحت عنوان 

ــات مشــترك اجــزاي تشــكيل  ــامتمركــز عملي ــده آن و رابطــه تع لي اجــزاي آن و دهن
  هاي خاص و مورد نظر.داربودن تمركز به منظور رسيدن به هدفهدف

اسلام داراي نظامي است كه اركان، ماهيـت، چـارچوب و اوصـافش آن را از سـاير     
سازد. نظام اسلامي را در سراسر تاريخ آن به ويژه در مقاطع خاصي از ها متمايز مينظام
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 ؛11، ص1384 د بررسـي قـرار داد (كتـاني،   توان به وضوح مشـاهده و مـور  آن مي
ناپـذير حاكميـت و   يينظام در واقع جزء ضروري و جدا .)33، ص1375 الدين، شمس

تـرين مبـاني و   حفظ نظام هم يكي از مهـم  ،باشد. بر همين اساسنمودار ساختار آن مي
 ؛ مصـباح يـزدي،  461ص، 2ج ،ق1421 شـود (امـام خمينـي،   يقواعد فقهي محسوب م

ي، سـاز نظـام ). از آن جـا كـه برآينـد    357ص ،1384 عميد زنجـاني، و  129ص ،1373
، 1393، هـاي گونـاگون اسـت (اراكـي    مربوط به مكلف كلان و رفتار جامعه در عرصـه 

هاي متعدد و استنباط، تـدوين و تفريـع احكـام    عرصه لذا توجه به نظامات در ،)16ص
ها، ترين اين حوزه يكي از مهمي است كه مسلماًسازنظامهاي ها، از الزامات پژوهشآن
  ). 1ص ،1397 اي،(خامنه است» نظريه نظام انقلابي«

  ماهيت نظام اسلامي
هاي ممتاز نظام اسلامي در ماهيـت آن نهفتـه اسـت. ايـن ماهيـت      اوصاف و ويژگي

كنـد. اگـر   ي را مشخص مـي سازنظامها و جايگاه كرد، اهداف، صلاحيتاست كه روي
ده از يك امر اعتباري صرف و قراردادي محض بدانيم يا آن را تـابع  ماهيت نظام را برآم

  از دو نظام متفاوت برخوردار خواهيم شد. ،نظام واقعي و تكويني الهي بدانيم
كـرد  ها با نظام اساسي يك امر قراردادي و اعتباري باشد، عملنظاماگر پيوند مردم و خرده

و قرارداد خواهد بود و اگر آن ارتبـاط ريشـه    هاي نظام  در محدوده همان اعتبارفعاليت و
كـرد در محـدوده ايـن    الامري داشته باشد، عملدر امور واقعي و ارزشي و اعتباريات نفس

  ها استنتاج خواهد شد.امور ارزشي و واقعي قرار خواهد گرفت يا حداقل از آن
باشـد؛  باري نمياعت تنها حول محور قرارداد و امور صرفاً ،اين رابطه در نظام اسلامي

چرا كه انگيزه اصلي در اين نظام، برقراري و صيانت پيوند با خداوند است كه همگان با 
مانند ساختار و عناوين نظير رياست،  ؛ذات اقدسش ارتباط وجودي دارند و ساير مسائل

وگرنه تنها  ؛باشدمرئوسيت، معاونت و...  فقط به منظور ايجاد نظم صوري در جامعه مي
ارتباط بين افراد مسلمان در يك نظام اسلامي، همان حفظ پيوند بندگي با خـداي  عامل 

  ).7ص ،1369 سبحان است (جوادي آملي،
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اساس روابط قـراردادي صـورت بپـذيرد، هماننـد سـرابي       اگر فعاليت نظام صرفاً بر
خواهد بود كه هرگز تشنه مقام و نيازمند به كمـال را سـيراب نخواهـد كـرد. چـرا كـه       

لذا تشـريع   .كندهاي اجتماعي در نظام الهي به يك پيوند واقعي و ارزشي تكيه ميرابطه
و تنظيم رابطه در حكومت اسلامي و نظام الهي تنها بـه اسـتناد وحـي آسـماني بـوده و      

). اگر بين قوانين و مقررات اعتباري با قواعد 8ص ،همانگيرد (صرفاً از آن منبع مدد مي
رار نشود و آن قوانين و مقررات اعتباري از اين قواعد اصيل واقعي و حقيقي پيوندي برق

ها را زيربناي تشكيل نظام  قرار ندهد، هرگـز  استمداد نكند و با آن هماهنگ نباشد و آن
آن فروع اعتباري، عامل تأمين سعادت جامعه و انسان نخواهد بود و لذاست كه پذيرش 

مبني بـر انطبـاق كليـه     ،مي ايراناصولي چون اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلا
مسلماً در همين راستا و در انطباق با همين ماهيت  ،قوانين و مقررات با موازين اسلامي

اي جز اعتماد بـه اصـول زيربنـايي    چاره ،بوده و در تدوين و تصويب قوانين و مقررات
  :سجامبرقراري اين اعتماد و انكه انسان در اسلام وجود ندارد. لازم به ذكر است 

زيرا  ؛ي با تمام حقيقت انسان و تمام حقيقت جهان هستي استيمستلزم آشنا
جوامع انساني با تمام جهان آفـرينش در شـرايط گونـاگون ارتبـاط دارنـد و      

ها ميسر نيسـت.  براي احدي جز آفريدگار آن ،ي كامل به انسان و جهانيآشنا
 ،همـان خواهـد بـود (   ها فقط با هدايت الهيلذا تنظيم روابط اجتماعي انسان

   .)7ص
ي با فرامين الهي در چارچوب كلـي  سازنظامبين  جاست كه با برقراري ارتباط مااين

گـردد.  تكوين و تشريع برخاسته از آن، ماهيت الهي و حقيقي نظام اسلامي مشخص مي
بايـد   ،ترين هدف از طرح بحث ماهيت نظام اسلامي اين است كـه طراحـي نظـام   اصلي
هـا و اراده حكيمانـه الهـي    هيت آن باشد و در يك نظام كه ريشه در واقعيتسو با ماهم
تـرين ويژگـي و تفـاوت نظـام     نبايد همه چيز اعتباري و انتزاعي فرض شوند. مهم ،دارد

دهـي  ها در نحوه نگرش به انسـان و سـازمان نهفتـه اسـت. جهـت     اسلامي با ساير نظام
  مي و تعالي به سوي خدا است. مجموعه نظام اسلامي، در چارچوب احكام اسلا

شـعارهاي انقـلاب دينـي و نظـام اسـلامي را       ،بر اين اساس، رهبـر معظـم انقـلاب   



118  

ل 
سا

ت
يس

ب
جم

وپن
/ 

ارة
شم

 
ل 
او

/ 
پي

پيا
95

 

 

  دارند: برخاسته از يك امر حقيقي كه همان فطرت بشري است، دانسته و بيان مي
امـا   ،توان طول عمر مفيـد و تـاريخ مصـرف فـرض كـرد     براي همه چيز مي

هـا هرگـز بـي    اين قاعده مسـتثني اسـت؛ آن  شعارهاي جهاني اين انقلاب از 
زيرا فطـرت بشـر در همـه عصـرها بـا آن       ؛مصرف و بي فايده نخواهند شد

سرشته است. آزادي، اخلاق، معنويت، عدالت، اسـتقلال، عـزت، عقلانيـت،    
اي برادري، هيچ يك به يك نسل و يـك جامعـه مربـوط نيسـت تـا در دوره     

توان مردمي را تصور كـرد  هرگز نمياي ديگر افول كند. بدرخشد و در دوره
  ).1، ص1397اي، (خامنه زده شونداندازهاي مبارك دلكه از اين چشم

  هاي نظام اسلاميشناسيآسيب
لذا هر آسيبي براي آن، آثـار وضـعي    ،ي اسلامي ريشه در حقايق داردسازنظامچون 

هـا را  الهي آسـيب  منفي دارد و نبايد مصالح خودساخته بشري در تقابل با مصالح واقعي
ي اسـلامي از  سـاز نظـام شناسي بر اين اساس، آسيب .ها را رواج دهدناديده گرفته يا آن
شـرايط   ،ي اسلاميسازنظاماست. به همان اندازه كه » گام دوم انقلاب«اهم مسائل بيانيه 

هاي تخصصي و علمي لازم را دارد، بـه تناسـب كمبـود، يـا     ييو ضوابط مكتبي و توانا
كند كه اگر شـناخته  گير اين نظام ميي را دامنيهاها، آسيبييط و توانايين شراضعف ا
هـاي خـود را از دسـت    وليتؤنه تنها توان انجام مس ـ ،نظام اسلامي ،گيري نشودو پيش

ها به جـاي حقيقـت خواهنـد نشسـت و آينـده مـورد تهديـدهاي        دروغ«بلكه  ،دهدمي
بـر   ،ي از جامعـه يگشـا و بـه جـاي گـره   ) 2صهمـان،  (» ناشناخته قرار خواهد گرفـت 

  افزايد. مشكلات آن مي
ترديد براي هر عاملي، مانعي و بـراي هـر سـاطعي، رادعـي و بـراي هـر       بي

حركتي، آفتي هست كه بر هر شخص در مسير لازم است آن موانع، روادع و 
ل، خويشتن را از رذايل دور يشدن به فضاآفات را بشناسد و در ضمن آراسته

  ).194ص ،1390 (جوادي آملي، ها را كنار زندآسيب ساخته و
امـا   ،طي آن را دارنـد يها با داشـتن شـرا  ي، تواني است كه بالقوه همه انسانسازنظام
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وليت با توانايي از نظر تعهد و دانش و تخصـص بـه هـم خـورد،     ؤوقتي كه تناسب مس
بـه اهـم آفـات و    جـا  گـردد كـه در ايـن   ها فراهم ميها و آفتناگزير زمينه رشد آسيب

  شود:هاي مورد تصريح در بيانيه به نحو اختصار اشاره ميآسيب

  دوستيطلبي و مالجاه )الف
 ،ها عارض شودها است كه اگر در بدنه حكومتفساد، توده چركين كشورها و نظام

ترين مصاديق فساد و ها است. يكي از مهمزننده به مشروعيت آنگر و ضربهزلزله ويران
تـرين حكومـت   ها، وسوسه مال و مقام و رياست است كه حتـي در علـوي  ظامآسيب ن

لـذا خطـر بـروز ايـن      .كساني را لغزاند 7منينؤتاريخ؛ يعني حكومت حضرت اميرالم
مسـابقه زهـد   آن ولان ؤتهديد در نظام جمهوري اسلامي هم كـه روزي مـديران و مس ـ  

كـار ايـن اسـت كـه     ت كـه راه هرگز بعيد نبـوده و نيس ـ  ،دادندزيستي ميانقلابي و ساده
گانه حضور دائـم داشـته   دستگاهي كارآمد با نگاهي تيزبين و رفتاري قاطع در قواي سه

گيـري و بـا   باشند و به معناي واقعي با فساد مبارزه كنند و از تشكيل نطفـه فسـاد پـيش   
 ،الطبـع عهايي با ايمان و جهادگر و منيرشد آن مبارزه نمايند كه اين مبارزه نيازمند انسان

). فرزانه كسي اسـت كـه   7، ص1397اي، (خامنه هايي نوراني استبا دستاني پاك و دل
كـه همـان حقيقـت     ـ   وسيله را هدف نپندارد و غير از هستي محض و لقـاي خداونـد  

(جوادي  دل نبندد ،هر چيز ديگر را وسيله بداند و به چيزي كه گذراست ـ  هستي است
  ).15ص ،1369 آملي،

  در برابر مستكبران و قوام به قسط نبودنانعطاف  )ب
كشـان و حمايـت از مظلومـان و    صراحت و شجاعت در برابـر زورگويـان و گـردن   

اي مردي و مروت انقلابي و گستره اين دامنه عمل جهـاني و منطقـه  مستضعفان و جوان
  . )2، ص1397اي، (خامنه باشدي اسلامي ميسازنظامدر كنار مظلومان جهان از الزامات 

گرچه بر هر مسلمان لازم است كه عادل باشد و به قسط قيام كند، ليكن كـارگزاران  
ا   « نظام اسلامي، بايد بيش از ديگران به ملكه فاضله قيام به قسط  متصف باشند. ا أَيهـ يـ

لّهاء لدشُه طسْينَ باِلقامَنوُاْ كوُنوُاْ قوينَ آمن نظام اسلامي وليؤدر مس ).135): 4(نساء( »الَّذ
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كـه  چه كه در شهروندان متعارف معتبر است، چيز ديگري لازم است و آن اينغير از آن
بودن است و چيزي فراتر از غير از عادل ،بودناستكبارستيز و قوام به قسط باشند و قوام

آن است تا از گزند هرگونه تبعيض و اهمال و مانند آن مصون باشـند (جـوادي آملـي،    
هاي ديگـري را نيـز   لفهؤعناصر و م ،بودنقسطام به). استكبارستيزي و قو15، ص1369

هـا،  نگـرفتن از ارزش توان به عدم اتكا به مستكبران، فاصلهكند كه از جمله مياقتضا مي
بندي به اصول، اعتمادنكردن به دشمن، عدم تبعيض در توزيع منـابع،  عدم تزلزل در پاي

امان با شـكاف عميـق طبقـاتي و عـدم خيانـت بـه       ه بيتوجه جدي به محرومين، مبارز
ناپـذيري و صـيانت و پاسـداري از    اين اساس، تسـليم  ها و شعارها اشاره كرد. برآرمان

هـاي متكبـر و   انقلاب و عظمت و هيبت الهي آن و گردن برافراشته آن در مقابل دولـت 
ه ايران اسـلامي و  چرا ك ؛رودشده نظام اسلامي به شمار ميمستكبر، خصوصيت شناخته

نشـانده آمريكـا و عنصـر    بخش انقلاب توانست، نخست دستدر فضاي حيات ،انقلابي
خائن به ملت را از كشور براند و پس از آن هم تا بـه امـروز از سـلطه دوبـاره قلـدران      

 ).4، ص1397اي، (خامنه جهاني بر كشور با قدرت و شدت جلوگيري نمايد

  هابندي به آرمانعدم پاي )ج
ها و شعارهاي خويش ها، پيمانكند كه انسان خود را وامدار ارزشها ايجاب ميآرمان

بنـدي بـه آرمـان و ميثـاق در     كاستي وفا كند. موضوع پـاي  بداند و به آن بدون هيچ كم و
منان به قـانون در دو بخـش   ؤها مچرا كه آن ؛اهميت مضاعفي دارد ،ت حاكمأخصوص هي
چه خداوند به وسيله قرآن و عتـرت  اند. به آنمانياَيمان و ا يعني دو عنصر ؛عقيده و عمل

چـه بـه جامعـه و    يمان اسـت و بـه آن  ااند و اين همان ايمان دارند و به آن متخلقّ ،فرمود
 ،انـد المللـي باشـد) تعهـد سـپرده    اي يـا بـين  كه در عرصه ملي، منطقـه ديگران (اعم از اين

 ؛روز در خلأ اصول اخلاقي، فقدان همين عنصر دومترين گرفتاري دنياي امبندند. مهمپاي
راز ضرورت مبارزه بـا طاغيـان اسـتكبار، ياغيـان اسـتعمار،       ،يمان است. قرآن كريمايعني 
بنـدي بـه   خره سوداگران استعباد را همين فقدان پاين استثمار، مكاران استحمار و بالأباغيا
م  فقَاَتلوُاْ أئَم«داند: ها ميها و ميثاقآرمان انَ لهَـ لا «نـه   ،)12 ):9((توبـه  »ةَ الكْفُرِْ إنَِّهم لاَ أيَمـ
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ولي با مستكبر هرگز (جوادي  ،آميز كردتوان زندگي مسالمتزيرا با كافر مي ؛»إيمان لهم
يكي از افتخارات نظام اسلامي پشت سر گذاشـتن   ،). از منظر بيانيه43ص ،1392 آملي،

هـاي نظـام سـلطه و    هـا در برابـر همـه وسوسـه    آرمان بدون خيانت به ،هافراز و نشيب
ها و پيوند ميان جوشش انقلابي و بندي به آنصيانت از كرامت و اصالت شعارها و پاي

 ،باشـد. نظـام اسـلامي   نظم سياسي و  اجتماعي و دفاع ابدي از نظريه نظام انقلابـي مـي  
نظرپـذير و   تجديـد  هاي خوددادن حساسيت مثبت به نقدها نسبت به آرمانضمن نشان

فاصـله نگرفتـه    ،هايش كه با ايمان ديني مـردم آميختـه اسـت   اهل انفعال نبوده و از ارزش
فاقد  ،هاي نو به نوها و موقعيتكه متحجر نبوده، در برابر پديدهضمن اين ،است. اين نظام

بنـد  هاي خود به شـدت پـاي  به اصول و آرمان ،احساس و ادراك نيست، اما در عين حال
  ).1- 2، ص1397اي، (خامنه كندبوده و با خطوط اصلي خود هرگز بي مبالاتي نمي

  تفكيك تعهد و تخصص )د
آگاهانه و علم به عمل ننشسته، دو آسيبي هستند كه كارگزاران و به تبـع   هر رفتار نا

عمـل و عمـل   علـم بـي    2كند. دين هر دو را نكوهش كرده اسـت. نظام را تهديد مي ،آن
هـاي خطرنـاكي   اند و هر دو از آفات بزرگ و آسـيب كم دو لبه يك قيچيعلم در حبي

مندي از تجربه، به ). بيانيه گام دوم با تأكيد بر بهره208ص ،1390 جوادي آملي،( هستند
كسوتان و شناسايي درست گذشته، علـم و پـژوهش را   تجربه پيش هسپردن بويژه گوش

كار بنيادين معرفي و براي تحقق نگاه انقلابي به عنوان دو راه ،همراه با معنويت و اخلاق
هاي خـود  وليت بر شانهؤكشيدن بار سنگين مسدوشو عمل جهادي، جوانان را براي به

هاي سياسـي،  ورزي و فعاليت در همه عرصههاي مديريتي، كارگزاري، انديشهدر عرصه
 ،عنويت و عدالتهاي دين و اخلاق و ماقتصادي، فرهنگي و بين المللي و نيز در عرصه

خوانـد  به ساختن ايران اسلامي به عنوان الگوي كامل نظـام پيشـرفته اسـلامي فـرا مـي     
  ).5، ص1397اي، (خامنه

  تفكيك دين و دنيا )ه
گونه كه در ماهيت نظام گذشت، نظام اسلامي ريشه در وحي الهـي و حقـايق   همان
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بلكه بايد  ،دي صرف بس نيستتكويني دارد، لذا در نظام اسلامي اكتفا به دنيا و عقل ما
اي به نام وحي داشته باشد. ادراكات عقل مادي بايد با ديـن و وحـي هماهنـگ    پشتوانه

گردد تا صراط مستقيم پيموده شود. فكر را بايد از هوي، هوس، حسـد، كينـه، غضـب،    
رشوه و... تعديل كرد كه از قلمرو وحي تعدي نكند. هرگونـه تجـاوز از حـد و قلمـرو     

ا   «). 240-241ص ،1390 اوي با جهل است (جوادي آملي،وحي، مس ومن لَّم يحكـُم بِمـ
توأمـاني   ،). بر اين اساس، بيانيه گـام دوم 44): 5((مائده »أنَزلََ اللّه فأَُولَئك هم الْكاَفروُنَ

هاي شـرق و  دين و دنيا را آغازگر عصر جديدي اعلام نموده كه اين توأماني چارچوب
ها را به رخ دنيا كشيده اسـت كـه تحقـق    را در هم شكسته و كهنگي كليشه غرب مادي

ها را در كنار استفاده از تجارب گذشتگان به حضور نسل جـوان، مـؤمن و دانـا و    آرمان
گـرفتن از ايمـان   هاي جهادي بـا الهـام  كند كه اين مديريتكاردان و پرانگيزه موكول مي

يابد. بيانيه گام دوم، آزادي را همـراه  ي تحقق مياسلامي و توجه به ابعاد علمي و فناور
ها، عقلانيت را در پيوند با ايمان ديني، حاكميت علم تـوأم بـا حاكميـت    با حفظ ارزش

كردن زمينه رشد اخلاق و معنويت همراه با مبارزه بـا كـانون   معنويت و اخلاق و فراهم
كارهاي فعال را به عنوان راهپذيري در عين عدم انضد معنويت و اخلاق و نهايتاً انعطاف

  ).2-6ص ،1397اي، (خامنه نمايدبنيادين تحقق توأماني دين و دنيا تبيين و تجويز مي
بنـدي نهـايي   ها به موارد مذكور بسنده نموده و در يك جمعها و آفتدر بيان آسيب

 از دو جهـت  ،داريم كه همه اعمال انساني كه گرداننـدگان اصـلي نظـام هسـتند    بيان مي
يعني عملي مطلـوب و مثـاب اسـت كـه از دو      ؛د: فاعل و فعلنشوتهديد و تحريف مي

و از رذالـت   .2رفتاري كه به حسن فعل آراسته باشـد.   .1جهت صحيح و مصاب باشد: 
از  ،قبح فعلي و فـاعلي و رواج آن دو  ،فاعلي مبرّا و به حسن فاعلي محلّا باشد. بنابراين

) كـه قـراردادن   248ص ،1390 م است (جوادي آملـي، هاي نظاترين آفات و آسيبمهم
 3،پاكي، صـفاي دل، مناعـت طبـع، روحيـه انقلابـي     صفات و شرايطي چون ايمان، دست

بينانه به آينـده، پرهيـز از   بودن، اميدواري، نگاه خوششجاعت، پرانگيزه ي، كارداني،يدانا
همـه در همـين    ،ان نظـام اميدي و اميد كاذب، عدالت، تقوا، آگاهي و... براي كارگزار نا

  ).1-7ص ،1397 اي،(خامنه راستاست
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  ي اسلاميسازنظاماصول حاكم بر 
ها، خود را مقيد به اصـولي  بايد در فرآيند اعمال و تحقق آرمانها مينظام

ي هستند كـه  يهابند باشند. اين اصول، هنجارها و ارزشها پاينموده و بر آن
ابط آن بـا شـهروندان حـاكم بـوده و از     ي بر حكومت  و روسازنظامدر رويه 

شـوند  بنـدي مـي  ي تقسـيم ياساس معيارها تنوع و تكثر برخوردار هستند و بر
)Weda, 2000, p.p893-904, Hawke, 1998, pp43-48و 84ص ،1388 هداونـد،  ؛ 

ي از آن جهت ضرورت دارد كه سازنظام). تبيين اصول حاكم بر 126ص ،1395 رنجبر،
جا كه اين نوشتار مربـوط بـه   ول نشوند. شايان يادآوري است از آنجايگزين اص ،فروع

بـه خطـوط اساسـي     لـذا صـرفاً   ،باشدي اسلامي ميسازنظاماي هاي پايهلفهؤاصول و م
  پردازيم:برخي از اهم اين اصول مي

  اصل عقلانيت )الف
ها يك امر پذيرفته شده اسـت. امـا همـه    اهميت عقل و اصول عقلاني در همه نظام

باشـد. وقتـي از حضـرت    هـا مـي  اختلاف در چگونگي ايفاي نقش عقـل در ايـن نظـام   
عاقل كسي است كه هر چيزي را «ال شد، حضرت فرمودند: ؤراجع به عاقل س 7علي

فرمـود:   ،ال شـد كـه جاهـل را توصـيف كـن     ؤدوبـاره س ـ . »گذارددر جاي خودش مي
  گذارد:خودش نميجاي جاهل كسي است كه هر چيزي را بهيعني ؛»توصيف كردم«

فقيل: فصـف  [ هو الذي يضع الشيء مواضعه:«: 7: صف لنا العاقل: فقال7قيل له
اگـر در نظـامي، عقـل     .)227حكمـت   (نهـج البلاغـه،   »قد فعلت ]:7فقال ،لنا الجاهل

رعايت نشود، آن نظام دوام نخواهد آورد و چون عقل و فرزانگي، عامل برقـراري نظـام   
كه به وسيله آن انسان راه بهشت را طي كند و پرسـتش   حكومتي است و عقل آن است

ب بـِه الجِْنـَانُ      «خداوند سبحان بدان حاصل شود كه   »العْقلُْ ما عبـِد بـِه الـرحَّمنُ و اكْتسُـ
رود ي مطلـوب از عقـل بيـرون نمـي    سـاز نظامهرگز يك  ،)9، ص1ج ،ق1401 (كليني،

  ).190ص ،1369 (جوادي آملي،
چـراغ روشـني اسـت كـه در      ،عقل كه همانند نقل نيروي اكتشافي شـرع اسـت  «

). 53ص ،1392 جــوادي آملــي،( »ســزايي داردهتشــخيص صــراط مســتقيم ســهم بــ
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گـري، تـرابط آن   ، توأماني عقلانيت با انقلابي»گام دوم«هاي عقلانيت در بيانيه لفهؤم
گـري، تحجـر،   قشـري  با حكمت، خردگرايي، درايت، تفكـر، آزادي فكـر، پرهيـز از   

كـاران  كاري با دشمن و عدم مدارا با فريباجتناب از اوهام و خيال، پرهيز از سازش
خـوانيم كـه   مـي  7منـان علـي  ؤ). در روايتي از امير م2، ص1396اي، (خامنه است

چه كسي از همـه مـردم از نظـر     ؟وقتي از آن حضرت پرسيدند: اي الناس اثبت رأياً
 ؛»من لم يغره الناس من نفسه و لم تغره الـدنيا بتشـويقها  «ود: عقل با فكرتر است؟ فرم

هاي دنيا نيز او را فريب ندهد (شـيخ  كار او را نفريبند و تشويقكسي كه مردم فريب
هـا بـا نظـام كـلان سياسـي،      سويي خـرده نظـام  ). هم383، ص4ج، ق1404صدوق، 

كيـد  أعلمي، تحاكميت علم و دانش و حركت به سمت رستاخيز علمي و عدم ركود 
اقتصاد و تشويق به كسـب ثـروت مشـروع، كسـب اسـتقلال و عـزت بـين         كد برؤم

هـا، مـديريت جهـادي،    گرفتن از تجربـه المللي، پيوند جوشش انقلابي با نظم، درس
به اميد صادق، دوري از ترس و تحجر، عدم استفاده از قوه قاهره در معنويت  ياتكا

پرهيز از افراط و تفريط و داشتن سـبك زنـدگي   و اخلاق، تكيه بر كارگزاران صالح، 
 انـد وسيله بيانيه گام دوم تجويز شـده هاسلامي، ابعاد ديگري از عقلانيت هستند كه ب

  .)1- 8، ص1397اي، (خامنه

    ديني سالاريمردم )ب
بيانيه گام دوم انقلاب، تركيب جمهوريت و اسلاميت را نخستين درخشش انقـلاب  

جانبه و مايه پيشرفت همهري ديني و عنصر اراده ملي را كه جانسالامعرفي كرده و مردم
 ؛به كانون مديريت كشور تجويز و مشاركت مردمي را در مسائل سياسـي  ،حقيقي است

هاي ملي و استكبارستيزي هاي داخلي و حضور در صحنهمانند انتخابات و مقابله با فتنه
  ).2-3، صهمان( داندرا از دستاوردهاي نظام اسلامي مي

 مبـاني  اسـاس  بـر  مردم مطالبات و هاخواسته رأي، درنظرگرفتن ،سالاري دينيمردم
 بـدانيم،  سياسـي  مشـاركت  را دموكراسـي  و سـالاري مردم جوهره اگر. باشدمي ارزشي

 و سـاز  از برخـي  كـه  اسـت  داشته شاياني تأكيد سياسي مشاركت بر اسلام دين شكبي
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 بـه  امـر  عمـومي،  نظـارت  بيعـت،  مشورت، ورا،ش: از عبارتند سياسي مشاركت كارهاي
  ).167-169ص ،1392 سعيدي،( منكر از نهي و معروف
 و الهـي  مشـروعيت  بـر  كـه  اسـت  حكومـت  از الگويي به اشاره ديني سالاريمردم
 ،1388 يـزدي،  مصـباح ( دارد تفـاوت  غربـي  الگوهاي با و بوده استوار مردمي مقبوليت

  ).52ص
 شـود مي اعمال متفاوت سطح دو در البته ؛حاكميت نوع دو ،»ديني سالاريمردم« در

  ز:ا عبارتند كه
  .الهي حاكميت. 1
  .خويش برسرنوشت انسان حاكميت .2
 نتيجـه  ،انسـان  حاكميـت  و   4توحيـد  مـتقن  لي ـدلا منطقي نتيجه الهي، حاكميت كه
 ،1397 (عميـد زنجـاني،      5اسـت  انسان »اختيار و آزادي« ديني و اعتقادي اصل منطقي
 ايـن  بـا    6.مدبر مطلـق هسـتي اسـت    تنها از آن مدير و ،هر چند كه حكومت .)169ص

 از اعـم ـ    حـاكميتي  هيچ پذيرش بر هرگز و است شده آفريده آزاد تكويناً انسان حال،
ي   « است تحميل دين اصل در نه رو،ازاين .نيست مجبور ـ  آن غير يا و الهي لاَ إِكـْراَه فـ
 در حكومـت  تثبيـت . باشد اجباري تواندمي ديني حكومت نه و )256 ):2(بقره( »الدينِ
 اراده و خواسـت  بـا  ،حكـومتي  چنـين  و دارد بستگي جمعي آمادگي و رغبت به جامعه
 حاكميـت  و تفـوق  از سخن ديني، سالاريمردم در. يابدمي تداوم و گيردمي شكل مردم

 بـا  شـود  تصـور  تـا  نيسـت  مـردم  بـراي  نقشـي  هرگونـه  گـرفتن ناديده و دين مستبدانه
 در كه چنان ؛گذاشت كنار به را خداوند حكومت بايد ناگزير مردم، نظرات آوردنميانبه

 در البتـه . شـود مـي  تأكيد ييهاحاكميتي چنين بر تئوكراسي، هاي دموكراسي وحكومت
 الگـوي  در كه چنان ؛گيردنمي قرار امور محور مردم، نظر و رأي تنها ديني، سالاريمردم
 را مردم نقش ديني، سالاريمردم حال، هر به. است مطرح دموكراسيليبرال و راسيدموك
 هرگـز  ،حكومـت  همـين  ولـي  ،گيـرد نمي ناديده حكومت استمرار و تشكيل تعيين، در
 جـوادي ( كندنمي فراموش حقيقت مسير از پيروي در را خود محوري و مهم وليتؤمس

  ).23-24ص ،1387 آملي،
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  عائراصل حفظ نظام و ش )ج
، 2ج ،ق1421 ترين مبـاني فقـه اسـلامي اسـت (امـام خمينـي،      از بنيادي ،حفظ نظام

وليت در نظام اسلامي نيـز بـه عنـوان امانـت الهـي تلقـي       ؤبر اين اساس، مس .)464ص
ذا ) و ل5نامه  (نهج البلاغه، »إِنَّ عملكَ لَيس لكَ بِطعُمةٍ و لَكنَّه في عنُقك أمَانَةٌ«شود: مي

شود. قرآن كـريم در ايـن خصـوص    خيانت در آن از جمله معاصي بزرگ محسوب مي
) و معناي رعايت 58): 4((نساء» أَهلها إنَِّ اللَّه يأمرُكُم أنَ تُؤدَّوا الأمَانات إلِى«فرمايد: مي

ها است. اثر سوء خيانت در امور عمـومي  وليتؤون مسؤو حفظ ، همانا رعايت همه ش
بـه حـدي بـزرگ اسـت كـه در كنـار        ،(اموال، اعراض، نفوس و حقوق آنان)مسلمانان 

ولَ  «واقع شده است:  9خيانت به خدا و پيامبر يا أَيهّا الَّذينَ آمنوُا لاَ تخَُونوُا اللَّه والرسَّـ
  ).27): 8((انفال »وتَخوُنوُا أمَاناَتكُم وأنَتُم تَعلَمونَ

در نظام، تعبير ديگري در قرآن كريم مطرح است و آن  بودن خيانتباره خطرناك در
رِيهِم اللـَّه أعَمـالَهم    «شـود:  كه انسان خائن در قيامت با همان خيانتش محشور مـي اين يـ

راتسو بايد خزي و رسوايي آن الم ابدي را تحمل كند.167 ):2((بقره »ح (  
هاي خويش را حفظ كرده ها، شعارها و ارزشنظام اسلامي موظف است همه آرمان

  ).1ص ،1397 اي،(خامنه حتي در شعارها روا ندارد ،و خيانت در امانت را

  اصل تخصص و تعهد (شايستگي) )د
پايه ايمان به توحيد و كرامـت و ارزش والاي   جمهوري اسلامي ايران، نظامي بر

اهداف خـود  هاي عقلاني به كه از راه اجتهاد و استفاده از علوم و يافتهاست انساني 
بر ايـن اسـاس، جمهـوري اسـلامي ايـران نظـام        .(اصل دوم قانون اساسي) رسدمي

براي پيشـرفت و   ،كارگيري همه امكانات خويشعلاوه بر به ،هاست. اين نظامارزش
كنـد كـه هـدف ميـاني آن     جانبه، اهداف متعالي ديگري را نيز دنبـال مـي  توسعه همه

شدن او اسـت. لـذا   االلهةخليفن تعالي انسان و اهتمام به تحقق عدالت و هدف غايي آ
جا كه همه اركـان، سـاختارها، نهادهـا و تشـكيلات جمهـوري اسـلامي ايـران        از آن

لذا تحقق اين اهداف ارزشي نيازمند كـارگزاران،   ،مستحيل در يك نظام ارزشي است
مديران و نيروهاي ارزشي اسـت. رعايـت اصـل شايسـتگي و تعيـين شايسـتگي در       
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بـراي   ،باشد كه ايـن اصـل  ي اسلامي ميسازنظامها يكي از مباحث اصلي توليؤمس
 ،1390 باشد (قـوامي، ها و ابزارهاي خاصي ميها، ملاكخود داراي اهداف، شاخص

تخصـص و  «تحـت عنـوان    ،). اين موضوع در انديشـه و متـون دينـي   227- 241ص
). قـرآن  113ص ،1369 بيان شده است (جوادي آملـي، » تخصص و امانت«يا » تعهد
فرمايد: كارها را به دست كسي بدهيد كه هم كند، ميوقتي كارها را مطرح مي ،كريم

خوبي انجام دهـد و هـم پاسـدار حقـوق      هبتواند آن كار را از نظر معيارهاي علمي ب
هماهنگي تخصص و تعهد را در فرهنگ قرآن كريم، مكرر  ،مردم باشد. اين دو اصل

كنـد، ايـن   كه مسأله تخصص و تعهد را كنار هـم ذكـر مـي   بينيم. يكي از مواردي مي
توانم اين كـار را انجـام   يعني من مي ؛»اني عليه لقوي«گويد: است كه آن شخص مي

 »قـوي اَمـين  «گويـد:  بدهم، اما تنها قوه داشتن كافي نيست، بايد امين بـود. لـذا مـي   
ن راستاست كه بيانيـه  يعني هم نيرومندم و هم امين. درست در همي ؛)39): 27((نمل

كار تحقق اهـداف بيانيـه را تكيـه بـر نيـروي انسـاني       ترين راهمهم ،گام دوم انقلاب
پـاكي  هايي چون ايمان، روحيه جهادي، مناعت طبع، دسـت همراه با شاخص ،ارزشي
  ).7، ص1397اي، (خامنه داندداري ميو امانت

  محوريعدالت )ه
هاي الهي است و در جمهـوري اسـلامي   ثتهاي اوليه همه بععدالت در صدر هدف

هـا  ها و سرزميناي مقدس در همه زماناين، كلمه .نيز داراي همان شأن و جايگاه است
است و به صورت كامل، جز در حكومـت حضـرت ولـي عصـر(ارواحنا فـداه) ميسـر       

اي بـر عهـده   نخواهد شد، ولي به صورت نسبي همه جا و همه وقت ممكـن و فريضـه  
ولان بـه  ؤهاي مس ـدل ،مندان است. در جمهوري اسلاميژه حاكمان و قدرتهمه، به وي

هـاي عميـق طبقـاتي بـه شـدت      ها بتپد و از شـكاف طور دائم بايد براي رفع محروميت
خـواري و مـدارا بـا    دادن به ويـژه ناك باشد، تبعيض در توزيع منابع عمومي و ميدانبيم

چنـين  به شدت ممنوع است. هـم  ،انجامدگران اقتصادي كه همه به بي عدالتي ميفريب
غفلت از قشرهاي نيازمند حمايـت، بـه هـيچ رو مـورد قبـول نيسـت؛ اگـر زمـام اداره         
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ايـن   ،من و انقلابي و دانا و كاردان سپرده شـود ؤهاي گوناگون كشور به جوانان مبخش
  .همان)اميد برآوره خواهد شد (

ي است. اگر عدالت از شاكله سازامنظترين اصل حاكم بر بر اين اساس، عدالت بنيادي
هاي آن نظام فرو خواهد ريخـت. عـدالت بـه عنـوان سرچشـمه      پايه ،نظامي برداشته شود

 ،چنـين بـه عنـوان يـك ارزش پسـيني     ي، مباني آن را موجه ساخته و هـم سازنظامپيشيني 
كردهـاي حكـومتي   شود و سنگ محك همـه عمـل  كردها محسوب ميمعياري براي عمل

يك امر اعتباري و بـه   عدالت صرفاً ،گيرد. البته بايد توجه داشت كه در نظام اسلامقرار مي
  ها دارد.بلكه عدالت ريشه در حقايق و واقعيت ،خواست دولت يا مردم نيست

به هر حال، عدالت، بخشي از انتظارهاي عمومي نظام حقوقي و سياسي هر كشور را 
دولـت در همـه سـطوح و ابعـادش در      دهد و اين يك اصل بنيادي است كهتشكيل مي

 ).Longley, 1999, p.56بايد با عدالت عمل كند ( ،كار دارد و مسائلي كه با عموم سر
هـا، در گـرو بقـا و    وليتؤها و مس ـچون سمتهر نظامي هم ياستمرار و دوام اجزا

تـي از  عادلانه رفتار كند. اگر مل ،دوام نظام است و بقاي نظام نيز در آن است كه آن نظام
از نظام حمايـت نخواهـد    ،نظام عدالت نبيند و حسن ظن و اعتماد به نظام نداشته باشد

كرد و رفته رفته شيرازه نظام از هم گسسـته شـده و بـا انهـدام بنـاي آن، مجـالي بـراي        
  ).174ص ،1369 ولان نخواهد ماند (جوادي آملي،ؤحكومت مس

اي كه راجع در خطبه ،خصوص عدالت در 3سخنان سودمند حضرت فاطمه زهرا
  چنين است:  ،به فدك فرمود

 ةو العدل تنسيقا للقلوب و الطاعفرض اللهّ  الإيمان تطهيرا لكم من الشّرك ... «
(شـيخ   »ةو العدل في الاحكام ايناسا للرعي ة...لمامين الفرق ةو الامان ةنظاما للمل
يـد را  خداوند سبحان ايمان و اعتقاد به توح؛ )562، ص3ج ،ق1404 صدوق،

داشتن از آلودگي شرك واجب كـرد و عـدالت را بـه منظـور     براي پاكيزه نگه
 ،اي عـدالت نباشـد  ها لازم نمود كه اگر در جامعهتأمين اطمينان و آرامش دل

افراد آن احساس امنيت و آسايش نخواهند كرد و نيـز عـدالت در احكـام را    
زيـرا   ؛تفرقه قرار دادبستگي و عدم اختلاف و پرهيز از براي تأمين انس و هم
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وگرنـه   ؛همان رعايت عـدل در حقـوق مـردم اسـت     ،تنها عامل انسجام امت
  گردد.آرام مي هاي آنان نادل
در تبيين حقوق متقابل دولت و مردم و لزوم رعايـت عـدالت چنـين     7امام سجاد

حـق  )؛ 625، ص2(همـان، ج  ؛»ان تعـدل فـيهم   ...واما حق رعيتك بالسلطان«فرمايد: مي
  باره آنان رعايت كند. م بر والي آن است... كه عدالت را درمرد

و إن أفضـل قـرة    ...«فرمايـد:  نيز در اين خصوص مي 7حضرت علي ،منينؤاميرالم
بهترين چيزي كه مايه روشني )؛ 53(نهج البلاغه، نامه »...عين الولاة استقامة العدل في البلاد

  عدل و داد در بلاد و شهرها است.همانا گسترش  ،ولين استؤداران و مسچشم زمام
 ؛هـا در پرتـو عـدل و داد اسـت    متصديان حكومت اسلامي بايد بدانند كه بقـاي آن 

تـوان جـذب    ،جاي عدل هتواند بماند و نه چيزي بكه نه او بدون عدل و داد ميبطوري
  چنين است:  7منينؤقلوب مردم را داراست. در اين زمينه، سخنان اميرالم

أمر النـاس عنـدك    يكنمن العدل فل يراذا اختلف هواه منعه ذلك كثإ ين الوالا«
كه چنان)؛ 59(همان، نامه »الجور عوض من العدل يف يسالحق سواء فإنه ل يف

اميال گوناگون داشته باشد، از اجراي عدل در بسياري از مـوارد   ،داريك زمام
سـان باشـند.   يكدر برابر او  ،ماند. لذا همه مردم بايد از لحاظ حقمحروم مي

  گيرد.جاي عدل قرار نمي هزيرا هرگز ستم و تجاوز ب
بودن براي نظـام اسـلامي بـس    محوري، قائم به عدللازم به ذكر است كه در عدالت

) كه به اين نكته در آيات و 154ص ،1390 باشد (جوادي آملي،» قوام«بلكه بايد  ،نيست
ذ   «روايات تأكيد شده اسـت:   ا الَّـ ا أَيهـ ط      يـ  »ينَ آمنُـواْ كوُنـُواْ قـَوامينَ للـّه شـُهداء باِلْقسـ

احتمال صيغه مبالغه و به اين معناست كه هرگز خطر جور و ستم و  ،). قوام8): 5((مائده
گفته شده كه تمام عـزتّ فـرد و    ،روبه كسي وجود نداشته باشد. ازاين ،بي عدالتي از نظام

 »العـز  العدل تمام ةولا ةطاع«انحطاط و ذلتّ، مرهون ظلم: جامعه در پرتو عدالت است و همه 
 .)318ص ،11ج ،ق1408 (نوري، »ة، الجور مماةالعدل حيا« ،)20ص ،1ج ،ق1401 (كليني،

همه تقوا را در دو كلمه قرآن خلاصه كردنـد و   9پيامبر بزرگوار اسلام ،به همين جهت
  همان).( »والإحِسانِ يأمْرُ باِلعْدلِإنَِّ اللهّ « :جماع التقوي في قوله تعاليفرموند: 
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العـدل يضـيع الامـور    «چيـز در محـل خـود:     اگر عدالت را به معناي قرارگرفتن هر
كننده آن بدانيم كـه سـبب   ) و نظام اسلامي را اقامه437حكمت  (نهج البلاغه، »مواضعها

ز الزامات فقهـي  بودن نظام اسلامي اشود، عادلامنيت و آرامش و زوال ظلم و تعدي مي
يكـي از اهـداف    ،زيرا ايجاد امنيت و امحاي اختلال ؛نه از اوصاف اخلاقي ،خواهد بود

  ).80ص ،1390 اصلي حكومت ديني است (جوادي آملي،
محوري نظام اسلامي اشكالي مطرح شود و آن البته ممكن است در خصوص عدالت

پـذير اسـت؟ چـرا كـه     امكانبه عنوان يك شخصيت حقوقي  ،بودن نظامكه آيا عادلاين
 ،حالت دروني انسان است و اين در حالي است كه نظام ،عدالت به معناي كيف نفساني

توان از سازمان يا نهاد، همانند انسان، انتظار عدالت و يك شخصيت اعتباري بوده و نمي
بـه   هاها و دستگاهتقوا و عدالت نهادي و عدالت سازمان ،تقوا را داشت. به عبارت بهتر

بودن آن دو (عدالت و تقوا) امكان تحقـق نـدارد. چـرا كـه منظـور از      دليل كيف نفساني
  باشد.عدالت در آيات و روايات، ناظر به افراد و اشخاص حقيقي مي

: اعتباري بودن اشـخاص حقـوقي و در رأس آن جامعـه،    در پاسخ بايد گفت كه اولاً
نظـران  ميـان صـاحب   ،ايـن خصـوص  بلكـه در   ،باشدشده نمييك امر اجماعي و اثبات

اختلاف بوده و برخي معتقد به وجود حقيقي جامعه و اشخاص حقوقي هستند (جوادي 
: اگر مجموع افراد و انسان309، ص1389آملي،  دهنده نظـام اسـلامي   هاي تشكيل). ثانياً

اين امر خود بـه   ،تحقق پيدا كند» عدالت فاعلي«متصف به كيف نفساني عدالت بوده و 
نيز خواهد شد و درست است كه اسـتعمال عـدالت بـراي    » عدالت فعلي«منجر به  خود

به تناسب قرينه حالّ و محلّ يك نوع استعمال مجـازي بـوده و منظـور افـراد و      ،»نظام«
خود به خـود   ،اما اتصاف اين افراد به عدالت ،باشنددهنده آن نظام ميتشكيل ،اشخاص

  كند. به نظام  هم سرايت مي
ها در ساختار و اصلاح فرآيند نظام و اعمال پـايش  كردها و روش: با اتخاذ رويثالثاً

ويژه با مراقبت خـاص بـر   ثر و كارآمد در مراحل انجام امور توسط نظام بهؤو نظارت م
تـوان بـه نـوعي    كرد، مـي حاكميت كامل قوانين بر تمامي جوانب و ابعاد فعاليت و عمل

هاي نظام در پرتو كرد و فعاليتشامل همه عمل ،التدست پيدا كرد كه اين عد» عدالت«
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گونه كه امروزه مراجع پايش و استاندارد گردد. آنرعايت قوانين منبعث از اراده الهي مي
هاي سياسي، اداري و مالي را ها و حتي كشورها، نفس نظامكرد سازماندر ارزيابي عمل

  كنند.بندي ميه و ردهبدون دخالت نقش مديران و كاركنان آن ارزيابي كرد

  گيرينتيجه
به مثابه يك منشـور حكـومتي واجـد ارزش حقـوقي و      ،»گام دوم انقلاب«بيانيه . 1

ي اسلامي، به اهم دسـتاوردهاي  سازنظامشرعي بوده كه ضمن تبيين اوصاف و الزامات 
ساله اول انقلاب اسلامي پرداختـه و همـه ايـن دسـتاوردها را محصـول مـديريت       چهل

ها را در وجود فاصله ميان بايدها و واقعيت ،و روحيه انقلابي دانسته و در مقابلجهادي 
  نمايد.هاي انقلابي معرفي ميدوري از ارزش

ايـن اسـاس،    منظر بيانيه، نظام اسلامي ريشه در حقايق و اراده الهي داشته و بر از. 2
لابي، انقلاب اسـلامي را  بايد ضمن تبعيت از نظريه نظام انق ،كارهاي مندرج در بيانيهراه

به سمت آرمان بزرگش كه آمادگي براي طلوع خورشيد ولايت عظمي (اوراحنـا فـداه)   
  است، نزديك كند.

گـرفتن از  چون فاصـله هاي نظام اسلامي همشناسيي، به آسيبسازنظامبيانيه براي . 3
ن، تبعـيض،  كـارا ها، حب جاه و رياست، مـدارا بـا فريـب   تجربه نگرفتن ازها، درسارزش

  كند.ها و شعارها، عدم خودسازي و... اشاره ميبستگي به اميد كاذب، خيانت به آرماندل
بيانيه، اصولي نظير توجه به علم و پـژوهش،   ،هاشناسيدر كنار پرداختن به آسيب. 4

محـوري، آزادي،  ها با نظام كلان اسلامي، عقلانيت، عدالتسويي خرده نظاماقتصاد، هم
هاي انقـلاب و... را  سالاري ديني، حفظ آرمانخلاق، استقلال، شايستگي، مردممعنويت،ا

  كند.ي اسلامي تجويز ميسازنظامبه عنوان الزامات حاكم بر 
ي اسـلامي عبارتنـد از: اميـد، نگـاه     سازنظامكارهاي بنيادين بيانيه براي تحقق راه. 5
به نيـروي   يبي، شجاعت، اتكابينانه به آينده، مديريت جهادي، حفظ روحيه انقلاخوش

كردن زمينه رشد اخلاق و معنويت، وجود دستگاه كارآمد من و كاردان، فراهمؤانساني م
 ها.و تيزبين براي صيانت از ارزش
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